
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانون

  اداري وزارت معارف و اوقاف 

 و صنايع مستظرفه
 

 مهدي عباسي
 

سالهاست كه نويسنده ي اين مقاله تصميم داشت تاريخ نسبتاً جامعي راجع به معارف «آموزش و پرورش نوين ايران» فراهم كند. براي نيل به مقصود، مطالعات 
و تحقيقات وسيعي را آغاز كرد، به استانها و شهرستانهاي مختلف مسافرت نمود و كتب، اسناد و تصاوير قابل توجهي فراهم كرد و با پيش گامان و بزرگان اين فن 

در داخل و خارج از كشور به گفتگو نشست و به تبادل نظر پرداخت و از هر خرمني توشه اي برگرفت. چون دامنه  ي تحقيق بسيار وسيع و ميدان علمي اين 
موضوع، فراتر از حد تصور نويسنده و نيز تنگي وقت و كوتاهي عمر مزيد بر علت بود لذا تصميم گرفت پيشاپيش، بخشي از اين مجموعه ي بزرگ را به نام تاريخ 

  به حيله ي طبع آراسته نمايد.1388معارف قم آماده كرده و در سال 
گفتني است درباره ي شهرستانها، كساني از مورخان راجع به معارف مسقط الرأس خويش كتابهايي تأليف كرده اند كه بعضي از آنها حايز اهميت فراواني است 

مانند تاريخ فرهنگ آذربايجان تأليف مرحوم محمدعلي صفوت تبريزي و يا تاريخ فرهنگ آذربايجان در دو مجلد تأليف شادروان حسين اميد كه اين دو از 
شخصيت هاي فاضل و ممتاز آذربايجان بشمارند. هم چنين نشريه ي معارف در دورة  قاجار و پهلوي و سالنامه هاي مربوط و يا نشريه ي فرهنگ كه در زمان دكتر 

 نشريه جامعه معارف طهران و يا گزارش مرحوم محمد 1305عيسي صديق در رشت منتشر مي گرديد و يا معارف بوشهر و يا مدرسه گلبهار اصفهان، بعدها در 
  و دورة مجله تعليم و تربيت كمابيش اطلاعاتي از پيشينة معارف بدست مي دهد.1306اعتضاد رازاني رييس معارف بروجرد و لرستان در 

سالنامه هاي معارف اصفهان، عراق، فارس، كردستان، كرمانشاه و يا سالنامه هاي دانشگاهها، دانشكده ها، دانشسراها، دبيرستانها و دبستانها در دورة پهلوي اول و 
يا سالنامه هاي فرهنگ بعضي از استانها و شهرستانها در عصر پهلوي دوم مانند: اليگودرز، رضائيه، اصطهبانات، شاهرود، سيرجان، گلپايگان و خوانسار، قزوين، 

خرمشهر، دشت ميشان، شهرري، شهرضا، رشت، مهاباد، خوزستان، يزد و مؤسسه هاي فرهنگي ديگر تا اندازه اي رهنمون كساني خواهند بود كه در اين موضوع 
 قلمفرسايي كنند.

در روزگار ما تاريخ سير آموزش و پرورش در اصفهان توسط آقاي مجتبي ايمانيه، در كردستان به قلم آقاي حيرت سجادي در دو مجلد، در قزوين تحت نظارت 
آقاي دبيرسياقي در سه مجلد، فارس نگارش آقاي حسن امداد و بندرعباس، كرمان، گيلان، بوشهر، بيرجند و ساير نقاط و نيز سالنامه هاي مؤسسه هاي فرهنگي در 

 اقصي نقاط كشور مؤيد علاقه ي ايرانيان به حفظ تاريخ و فرهنگ و نگهباني از ميراث نيك گذشتگان است.
با اين وجود راجع به پيشينه ي آموزش و پرورش در طهران كه پايتخت كشور است هنوز كتابي تأليف نشده و در اين باره بايد جسته و گريخته در خلال تأليفات 

نويسندگان صد سال گذشته مانند حيات يحيي، يادگار عمر دكتر عيسي صديق، يادداشتهاي مرحوم علي اصغر حكمت، شرح زندگاني ميرزا حسن رشديه در دو 
 مجلد توسط فرزندان ذكورش و يا سالنامه هاي مؤسسه هاي فرهنگي و يا مقالاتي در اين موضوع كه در نشريات متفاوت وجود دارد جستجو كرد.



 27براي آنكه بخواهيم نگاه درست به تاريخ آموزش و پرورش داشته باشيم بايد به نخستين قانوني كه در اين باره تصويب گرديده توجه كنيم. در جلسه ي 
 قمري، مجلس شوراي ملي به رياست محمد علي ذكاء الملك، قانون اداري وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه كه مشتمل بر سه فصل 1328شهر شعبان 

 قمري به امضاء نايب السلطنه 1329و يازده ماده بود را با اكثريت آراء تصويب كرد، اين قانون به موجب اصل هفدهم و سي و سوم قانون اساسي در ربيع الثاني 
 رسانيده و به اجراء گذاشته شد.

سازمان وزارت فرهنگ كه بعدها با همين قانون گسترش پيدا كرد به قسمت هاي زير تقسيم مي شد: وزير، معاون فني، معاون اداري، مدير كل فني، مدير كل 
اداري، اداره ي دفتر وزارتي، ادارة كل تعليمات عاليه و روابط فرهنگي، دبيرخانه ي شوراي عالي فرهنگ، ادارة كل بازرسي، ادارة كل اوقاف، ادارة كل هنرهاي زيبا، 
اداره ي باستان شناسي و موزه كه به تدريج بعضي از ادارات فوق الذكر توسعه يافته و هر كدام تبديل به سازمان مستقلي شده اند و در استانها و شهرستانهاي مختلف 
نيز فعاليت دارند اينك قانون مذكور كه به صورت كتابچه اي در يازده صفحه و در همان ايام در مطعبه ي دولتي به طبع رسيده از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد و 

 چنانچه توفيق رفيق باشد به مرور زمان، قوانين و رسايل ديگري را در پيشگاه ارباب ذوق قرار خواهيم داد.
 


